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مقررات «جشنواره فيلم فجر» تغيير مى كند
حذف داورى سليقه اى

دبير جشنواره فجر اعلام كرد  �
اين جشنواره به عنوان مهم ترين 
و اثرگذارترين رويداد سينمايى 
ــور نياز به تغييراتى داشته  كش
ــنواره و  و به زودى مقررات جش
ــخص  ــازمان اجرايى آن مش س

ــنواره فيلم فجر»  ــاداد، دبير «جش ــود. عليرضا رض مى ش
درباره تغييرات بخش بين الملل گفت: «به زودى مقررات 
ــنواره مستقل و سازمان اجرايى آن مشخص و اعلام  جش
ــيرى جديد براى رشد سينماى  ــود و اين آغاز مس مى ش
ــت. جشنواره بين المللى داراى دو بخش رقابتى  ايران اس
ــه نيازهاى امروز  ــنواره با توجه ب ــد بود. قطعا جش خواه
ــنواره اى منحصربه فرد  ــد جش ــينماى جهان مى توان س
ــد كه  ــته باش و متقاضيان و مخاطبان مهم و زيادى داش
البته شرط موفقيت آن بالابردن استانداردهاى برگزارى 
است.»او با بيان اينكه بايد دايره شناسايى و انتخاب هايمان 
را مستقيما به توليدات كشورهاى مختلف گسترش دهيم، 
افزود: «فقط به فيلم هاى انتخاب شده توسط جشنواره هاى 
ديگر بسنده نكنيم و از اين لاك انفعال دربياييم. مى توانيم 
ــان را پيدا كنيم و به نمايش  جنبه منحصربه فرد خودم
ــويم.»رضاداد در ادامه  ــم و به اهدافمان نزديك ش بگذاري
درباره تعداد آثار حاضر در «جشنواره فيلم فجر» نيز يادآور 
ــد: «تعداد فيلم ها بايد متناسب با امكان و زمان داورى  ش
ــم را در مدت زمان  ــه داوران 20 يا 30 فيل ــد و اينك باش
ــخصى مورد ارزيابى قرار دهند خيلى متفاوت است.  مش
ــار انتخاب  بايد تلاش كنيم هيات هاى انتخاب تحت فش
بيش از 22 فيلم قرار نگيرند و اين نكته مهمى است كه 
امسال مقيد هستيم در مقررات قيد كنيم تا خودمان را 
محدود كنيم.»دبير «جشنواره فيلم فجر» در ادامه تاكيد 
ــليقه ها از داورى در هرجا و  ــذف س ــم ح ــرد: «مى دان ك
ــختى است اما ما بايد تلاش كنيم اين  هر مرحله كار س
كار سخت را انجام دهيم. فاصله بين داورى هاى گوناگون 
ــلايق و تشخيص هاى متفاوت نبايد زياد باشد و اگر  با س
ــت ها و آيين نامه ها را تهيه كنيم تا حدودى  ما آن پيوس
ــار و متقاضيان بهتر  ــان را با آث ــبت خودم مى توانيم نس
برقرار كنيم.»رضاداد گفت: «در برخى دوره ها ديده ايم كه 
هيات هاى انتخاب بيشتر به سمت فيلم هاى پرمخاطب 
ــتر نياز سينماى ايران  گرايش پيدا كرده اند و اين را بيش
مى دانستند. در دوره هاى ديگر مولفه هاى هنرى يا تناسب 
ــنواره اى به عنوان مخاطبان خاص  آنها با مخاطبان جش
انتخاب غالب يا دلپذير هيات انتخاب بوده و يك دوره هايى 

گرايش به سوى نام ها و شهرت فيلمسازان بوده است.»

چهره روز

چهارمين جشن فيلم كوتاه مستقل 
خورشيد فراخوان داد

نخستين پايگاه حمايت از فيلم كوتاه مستقل به منظور  �
ترغيب و گسترش مشاركت بخش خصوصى در سينماى 
كوتاه و نيز شناسايى فيلمسازان خلاق و مستعد و حمايت 
از بهترين توليدات اين عرصه، «چهارمين جشن فيلم كوتاه 
مستقل خورشيد» را برگزار مى كند. «چهارمين جشن فيلم 
ــابقه فيلم هاى  ــتقل خورشيد» در دوبخش مس كوتاه مس
مستقل و مسابقه توليد فيلم برگزار مى شود. بخش مسابقه 
فيلم هاى مستقل، پذيراى كليه آثارى است كه در گونه هاى 
مستند، داستانى، تجربى، انيميشن و ويديوآرت با موضوع 
ــط بخش خصوصى، پس از فروردين ماه1392  آزاد و توس
ــال جارى، مهلت ثبت نام و  ــده باشند. 10 مهر س توليد ش
ارسال آثار به دبيرخانه جشن اعلام شده است. اين جشنواره 
ضمن اهداى جايزه به بهترين فيلم مستند، داستانى، تجربى، 
انيميشن و ويديوآرت، به بهترين فيلم با موضوعات: زيباترين 
ــر، محيط زيست،  روياها، كودك و نوجوان، زنان، حقوق بش

ايمان و باور و... جوايز ويژه اى اهدا خواهد كرد. 

زيرآسمان فيروزه اى

هنرمندان و پرچم استقلال

ــت: هر زمان «دولت فرهنگى»  � 1- حكايت امروز نيس
ــدگان آثار فرهنگى -  ــتان» پديدآورن روى كار آمده، «دس
هنرى در جيب دولت بوده و هرگاه «فرهنگ دولتى» زمام 
امور را در دست داشته، «چشمان» اهالى فرهنگ و هنر به 
جيب دولت بوده است؛ راستش نه اين و نه آن، آنسان كه 
حتى نمى توان گفت كدام يكى در درازمدت بيشتر به زيان 
هنر و جامعه هنرى است؛ همين دور تسلسل سبب شده 
در يك جامعه 70وچندميليونى كه براى هر كالاى فرهنگى 
دست كم بازار مصرف 20 ، 30ميليونى مى توان متصور بود، 
گاهى براى شمارش تيراژ كتاب و روزنامه، تماشاگر سينما، 
تئاتر، تجسمى و... انگشتان دو دست هم كافى است. جلب 
اعتماد مردم به عنوان سرمايه اصلى هر اثر هنرى، در امضاى 
ــت كه  ــت و اين چيزى نيس ــدگان اثر نهفته اس پديدآورن
ــدهاى اين دولت و آن  در الاكلنگ هاى سياسى و آمدوش
ــكل گيرد؛ به گمانم حالا كه «حسن ظن»، فصل  دولت، ش
مشترك جامعه هنرى و دولت است و خود دولت پيشگام 
واگذارى امور به اهالى فرهنگ و هنر، بايد اين فرصت را قدر 
ــناخت و به استقلال مالى آفرينش هاى هنرى از جيب  ش
دولت انديشيد؛ راهكار اساسى اى كه بيش از همه به تغيير 
نگاه بنيادين خود جامعه هنرى نياز دارد؛ رنگ باختن اين 
تفكر نادرست كه دولت پول بدهد تا تئاتر روى صحنه ببرم 

يا فيلم بسازم. 
ــتى (كه به يقين چهره آشناى  ــيدمحمد بهش 2- س
مخاطبان است) اميدوار بود، بى پولى دولت تازه آمده، براى 
جامعه هنرى، توفيق اجبارى اى به نام «استقلال»را همراه 
آورد. او مى گفت: «ثمرات رياضت ها و فشارهاى هشت ساله 
ــى بايد اين  ــر اهل فرهنگ، يك ــاى نهم و دهم ب دولت ه
ــينما به توان خود اتكا كند و روى پاى  ــد كه اهل س باش
ــينماى ما بايد ياد بگيرد از تكيه دادن به  ــتد، س خود بايس
ــفانه در طول هشت سال دولت  دولت دست بردارد، متاس
ــازان  قبل، اين اتكا افزايش هم يافت. من با حيرت فيلمس
و تهيه كنندگان را مى بينم كه مى گويند منتظريم ببينيم 

چقدر پول مى دهند تا فيلم بسازيم!» 
ــر و اميد»، با مهندس  ــه بهانه صدروزگى«دولت تدبي ب
سينماى دهه طلايى 60 در «كافه موزه موسيقى» گفت وگو 
ــن گفت وگو، لنگر بحث به  ــردم. در بخش پايانى اي مى ك
اقتصاد هنر افتاد و تاكيد موكد بر اينكه جامعه فرهنگى - 
هنرى ما اگر خواهان تحول و تغيير باثبات است بايد منابع 

مالى تازه را خارج از حوزه دولت جست وجو كند. 
ــت كه خود  ــار اين راهى اس ــاف بدهيم اين ب 3- انص
هنرمندان بايد قدم هاى نخستش را بردارند: چشم بستن 
بر بودجه هاى دولتى و يافتن سرمايه گذارانى در بخش هاى 
ــت كه ترك عادت دشوار است و چه بسا  خصوصى. پيداس
ممكن است يكى، دوسال امراضى هم حادث شود اما واقعا 
ــت اجازه!» زيبنده  ــت؛ بايد باور كنيم«آقا دول چاره اى نيس
ــت بنابراين يك بار براى هميشه بايد از  جامعه ايرانى نيس
حالت جنينى و اتصال به جفت درآيد و رفته رفته روى پاى 

خود بايستد. 
جامعه تجسمى، مى تواند الگوى مناسبى باشد: فضاهاى 
ــت كه  گالرى ها، آورده هاى مخلصانه بخش خصوصى اس
ــت؛ هيچ  ــرانه فضاى فرهنگى پايتخت را ارتقا داده اس س
هنرمندى براى برپايى نمايشگاه از دولت، بودجه درخواست 
نمى كند و دولت هم آگاهانه تلاش دارد با اطمينان بخشى 
ــرمايه هاى اين بخش و نظارت دورادور، نظم حاكم را  به س
حفظ كند؛ البته كم وكاستى همه جا هست؛ اما اگر منصفانه 
ــمى از دور و نزديك سيماى روند  نگاه كنيم، جامعه تجس
رو به پيشرفت دارد؛ جالب اينجاست كه اين روزها بخشى 
از جامعه تئاترى نيز عزم خود را براى نايل آمدن به چنين 
ــه به كار خود  ــت و برخى چهره ها ك ــى آغاز كرده اس افق
ــالن هاى  ــاگر به س ايمان دارند و مى دانند مى توانند تماش
ــيقى نيز در  ــانند اين پرچم را بالا برده اند؛ موس تئاتر بكش
ــيقى  ــتادان بنام موس ــى مثل پاپ يا برخى اس حوزه هاي
دستگاهى به چنين استقلالى نايل آمده؛ كاش دولت هم 
با بسترسازى هايى مانند معافيت مالياتى براى بخش هاى 
ــرمايه گذارى مى كنند،  ــه هنر س ــى كه در عرص خصوص
ــاخت  ــش به امور زيربنايى مثل س ــاص بودجه هاي اختص
سالن هاى هنرى، فرهنگ سازى براى افزايش مصرف كالاى 
فرهنگى در سبد خانوار و صد البته اتخاذ فرآيند هاى تازه 

براى صدور مجوز و... دلگرمى ها را دوچندان كند. 

پشت بوم
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شرق:تمام روح سالن در تسخير «صبا» بود؛ صبايى كه از ميان 
تمام حرف ها، يادها و خاطره هاى شاگردان و چهره هاى مختلف 
موسيقى عبور كرد و با تحسين آنها همچنان بر قله موسيقى 
نشست. صدوشصت وهشتمين شب بخارا به ابوالحسن خان صبا 
ــت. اين مراسم عصر يكشنبه 23شهريور1393  اختصاص داش
ــد و علاوه بر مرور  ــار برگزار ش در بنياد موقوفات محمود افش
ــتاد موسيقى با رونمايى  فعاليت ها و آثار برجاى مانده از اين اس
ــطوره صبا» كه به كوشش على دهباشى از سوى  از كتاب «اس
انتشارات سخن منتشر شده است، همراه شد. فرهاد فخرالدينى، 
موسيقيدان پيشكسوت و رهبر اركستر ملى در بخشى از اين 
ــتادش صحبت كند.  ــم به روى صحنه آمد تا درمورد اس مراس
ــن خان صبا مورد آموزش  ــوى ابوالحس او كه در نوجوانى از س
ــيار بزرگ  ــانى بس ــيقى قرار گرفته بود، گفت: «صبا انس موس
ــان ترين  ــود. مى توانم بگويم صبا يكى از درخش و تاثيرگذار ب
ــيقى ايران است. او رديف دان بزرگى بود.»او در  چهره هاى موس
ــيقى را نزد  ــتادان صبا عنوان كرد: «مى دانيم كه موس مورد اس
ميرزا عبداالله ياد گرفت. كسانى كه افتخار مى كنند رديف ميزرا 
ــى بود كه اين رديف را مستقيما  عبداالله را مى دانند، صبا كس
نزد استاد آموخت. صبا شاگرد ميرزا اسماعيل خان كمانچه كش 
بود، شاگرد درويش خان بود. نورعلى خان برومند تعريف مى كرد 
ــديم  وقتى صبا و درويش خان در اتاق بودند ما متوجه نمى ش
ــت يا درويش خان.»فخرالدينى  كسى كه سه تار مى زند صباس
كه درحال حاضر از چهره هاى شناخته شده موسيقى به شمار 
ــيقى  مى رود در توصيف نهايى از صبا گفت: «صبا افتخار موس
ايران است. او را بزرگ بداريم و سعى نكنيم كه از قدر بزرگانمان 
ــا حضور چهره هاى  ــطوره صبا» ب بكاهيم.»در ادامه كتاب «اس
ــيقى همچون عبدالوهاب شهيدى، حسن ناهيد، شهرام  موس
ناظرى، مجيد درخشانى و عليرضا قربانى رونمايى و يك جلد 
ــد. بعد از آن شهيدى به ارايه سخنانى  از كتاب به آنان اهدا ش
ــم، فيلمى از  ــاه در مورد صبا پرداخت و در ادامه  اين مراس كوت
ــهرام ناظرى، شواليه آواز ايران نيز  زندگى صبا پخش شد.  ش
ــخنران شب بخارا بود تا درباره تاثير صبا در موسيقى  ديگر س
ــه اى براى  ــى بگويد: «صحبت درباره صبا و برگزارى جلس ايران
چنين استادى كارى بسيار پرارزش است؛ اما صبا خيلى فراتر از

ــت چون صبا در بين موسيقيدانان ايرانى يك  يك مكتب اس
ــيد است.»ناظرى با بيان اينكه صبا نگاهى بسيار وسيع  خورش
ــت، افزود: «استادانى بودند كه فقط در زمينه  به موسيقى داش
ــاز خود استاد بودند يا در زمينه آهنگسازى مكتبى را ايجاد  س
ــت. بحث چندين  كردند ولى بحث صبا بحث يك مكتب نيس
ــت كه مجموعه اى از  ــت. بحث از دايره المعارفى اس مكتب اس
ــنتى و چه از موسيقى  ــيقى س فرهنگ ايران زمين چه از موس
مقامى و موسيقى قوميت ها را دربر مى گيرد.»او صبا را يك لشكر 
موسيقى دانست: «ما كمتر داشتيم كسى را كه بتواند در چندين 
ــته به درجه اى خيلى ممتاز برسد و بتواند در حقيقت اين  رش
فرهنگ را اشاعه دهد. صبا در حقيقت يك لشكر از موسيقى را 
گرد هم آورد و آماده كرد براى ايران زمين.»او در مورد تاثير صبا 
بر زندگى اش گفت: «بنده اين سعادت را نداشتم كه از شاگردان 
مستقيم ايشان باشم ولى از وقتى چشم باز كردم و موسيقى را 

نگاه كردم صبا بوده، گويا استادالاساتيد همه است.»
ناظرى كه صبا را «افلاطون و جالينوس ما» ناميد، سخنان 
ــى از مولانا به پايان برد. همچنين على  ــود را با خواندن بيت خ
ــم نيز درمورد انتشار كتاب  ــى، برگزاركننده اين مراس دهباش
ــطوره صبا» اظهار كرد: «17سال قبل و به عبارتى دقيق تر،  «اس
ــوم دى 1376 كتاب يادنامه زنده ياد ابوالحسن  چهارشنبه س
ــال درگذشت ايشان منتشر  ــبت چهلمين س صبا را به مناس
ــتان مجلسى آراستيم و شاگردان  كرديم. در خانه يكى از دوس
درجه يك استاد صبا كه اكنون در بين ما نيستند در آن جمع 
حضور داشتند. خواندند، گفتند و نواختند.»او افزود: «آنچه را كه 
ــتاد صبا فراهم كرده ام، مجموعه اى  در طول سال ها درباره اس
ــده است كه از هفته آينده به بازار كتاب عرضه مى شود. در  ش
ــان درباره فرهنگ ايران  ــك كلام زندگى صبا و آنچه از ايش ي
ــيقى ايران باقى مانده، حكايت از  و به طوركلى در عرصه موس
ــق وافر او به تاريخ ايران، به فرهنگ ايران و موسيقى ايران  عش
ــت تا با ويولن قطعه اى از  ــى از صبا ندايى خواس دارد.»دهباش
ــم محمدرضا  صبا را اجرا كند و در بخش ديگرى از اين مراس
شرايلى به مرور آثار ضبط شده ابوالحسن صبا پرداخت. او البته با 
گرامافونى كه به اين مراسم آورده بود چند صفحه  قديمى از آثار 

ضبط شده را براى حاضران پخش كرد. 

داستان بلند «تيستوى سبزانگشتى» نوشته «موريس دروئون» 
براى متولدين سال هاى دهه50 و سال هاى آغازين دهه60 شمسى 
يكى از خاطره انگيزترين كتاب هاى انتشاريافته توسط كانون پرورش 
فكرى است. تيستو - قهرمان اين كتاب كه توسط ليلى گلستان 
ــركى در شمايل شازده كوچولوى  ــى برگردانده شد - پس به فارس
ــت. با همان صداقت و پاكى غيرزمينى اش كه  سنت اگزوپرى اس
در برابر جهان پوچ، معناباخته و عادت زده آدم بزرگ ها حيرت زده 
مى شود و سعى مى كند با نگاه بى قيد و آزادش به آنها نشان دهد 
ــتند. اگر  ــاى زندگى ناتوان و زبون هس ــا چه حد در درك معن ت
شازده كوچولو از اخترك آسمانى اش به كره خاكى ما سفر مى كند، 
ــتو در حقيقت فرشته اى است كه در زمين متولد مى شود و  تيس
ــمت آسمان بال مى گشايد؛ پسركى چشم آبى كه با  در انتها به س
ــت هاى جادويى و سبزرنگش به هرچيزى كه دست مى زند  انگش
ــت كه  ــش رويش گل ها و گياهان فرحبخش و زنده اى اس حاصل
ــراوت مى كند.  ــرق رنگ، نور و ط ــترى آدم ها را غ دنياى خاكس
«تيستوى سبزانگشتى» با وجوه نمادين و شاعرانه و روايت عميق 
و پرلطافتش براى هر گروه تئاترى، گنجينه اى بى همتا از امكانات 
ــب اجراى اين اثر در  ــتين ش ــت؛ امرى كه در نخس صحنه اى اس
سالن چهارسو بيشتر به روايتى شتابزده، پراكنده و پرداخت ناشده 
بدل  شده بود و تنها خوانشى سردستى از اين كتاب را به نمايش 
مى گذاشت. با آنكه نغمه ثمينى كوشيده بود از طريق ايجاد خطوط 
روايى چندگانه به يك الگوى دراماتيك دست پيدا كند- ماجراى 
ــتو و بازيابى معجزاتى كه او انجام داده در پيوند با  ــدن تيس گم ش
حضور راوى -فريبا جديكار- و همچنين گوينده تلويزيونى -حسن 
ــلختگى و گسستگى  معجونى- اما محصول نهايى دچار نوعى ش
روايى است. اين امر در كنار تضعيف وجوه فلسفى و عميق داستان 
اصلى به نفع كنش هاى تزيينى و طنازى مخاطب پسند، در تعيين 
ــت. از يك سو  ــتگى اس قلمرو مخاطبان خويش نيز دچار سرگش
ــد برپايه فانتزى بصرى مخاطب كودك را  برانگيزاند و از  مى كوش

ــت روايى و نيز اشاره به نوستالژى اين  سوى ديگر با ايجاد گسس
ــق   ــال كه خودش را يك  دختربچه عاش كتاب براى راوى بزرگس
تيستو معرفى مى كند! مخاطب كودك را در ميانه سرگشتگى رها 
مى كند. اجراى زوج پورمختار- جديكار در تبديل وجوه فلسفى و 
ــت. متن و اجرا  عميق اين اثر به زبان صحنه نيز نااميدكننده اس
ــخصيت دوبعدى تيستو در كتاب به كاراكترى  ناتوان از تبديل ش
سه بعدى و ملموس در صحنه است و با حاشيه روى و بهادادن به 
ــهر «ميرپوال» كه  عناصر زايد همچون مجرى برنامه تلويزيونى ش
كلامش خالى از تكه پرانى هاى سياسى عوام پسندانه نيز نيست، تنها 
ــد. در  به پركردن فضاى صحنه از طريق كميت عناصر مى انديش
صورتى كه شمايل تيستو و پرسش هاى نغزى كه در كتاب طرح 
مى كند امكان ارزنده اى براى شخصيت پردازى دراماتيك او ايجاد 
ــود و بيش از هر زمان  كرده كه در اين اجرا توجهى به آنها نمى ش
ــف در دراماتورژى در تئاتر ما را به نمايش مى گذارد.  ديگرى ضع
ــت. راوى  حضور راوى نيز يكى ديگر از عناصر زايد در اين اجراس
ــطه در ايجاد پيوند عاطفى ميان  علاوه بر آنكه به عنوان يك واس
تماشاگران و صحنه كاركردى ندارد، بيشتر مانعى در روند پيشروى 
ــت كه گه گاه از آستين مولفان  قصه و همچون وصله ناجورى اس
اثر بيرون مى آيد تا حسى سانتى مانتاليستى را به مخاطب حقنه 
كند. همچنين چيدمان صحنه و بهره گيرى از تمهيدى وقت گير 
براى تعويض صحنه ها- درهاى كشويى- كه مى توانست با چرخش 
90درجه اى ميز مستقر در مركز صحنه يارى شايانى به ريتم اثر 
ــده بود. اين  كند، عملا به منبع ايجاد وقفه هاى آزار دهنده بدل  ش
ــك ها در صحنه  ــر را اضافه كنيد به هدايت فاقد ظرافت عروس ام
ــوه راه رفتن كاراكترها  ــر جايى در نح ــود آن را بيش از ه كه نم
مى توان شاهد بود؛ نكته اى كه تنها در مورد معلم مدرسه تيستو 
ــت اما در لحظات ديگر  ــده اس ــمندانه بدل  ش به تمهيدى هوش
ــان از تمرين هاى كم  گروه اجرايى دارد. اجراى «تيستوى  اجرا نش
سبزانگشتى» بيش از هرچيز از نوعى عدم يكدستى، شتابزدگى و 
ــتگى روايى- در يك كلام فقدان  نيز ايده هاى پراكنده و چنددس
ــت و مثل آدم بزرگ هاى قصه اصلى  دراماتورژى - لطمه ديده اس
ــت و بيش از هرچيز اين جمله  ــى از روحى نوجو و خلاق اس خال
معروف شازده كوچولو را يادمان مى اندازد كه مى گفت: «آدم بزرگا 

اينجورى ان!» 

با حضور فخرالدينى، ناظرى، شهيدى و قربانى
شب ابوالحسن صبا برگزار شد

در حاشيه اجراى «تيستوى سبزانگشتى»
آدم بزرگ ها اينجورى اند

 حسين عبدالهاشم پور
ــاد آور كه زندگى من  فرزانـه ابراهيـم زاده: به ياد بياور... به ي
ــقاى صحرا و بوم خرابه ها گرديده ام...  ــت/ مانند مرغ س باد اس
بياد بياور اين شعر شايد دردناك تر از نام فيلمى بود كه فروغ 
ساخت. فيلمى سياه درباره بيمارى اى كه هنوز درمانى در قرن 
بيست ويكم هم ندارد. بيمارى  سياهى كه ذره ذره، جان بيمار 
ــت كه جلو آن  ــى نيس را در خود مى خورد و فرومى برد و كس
ــى از ما حتى از تكرار نامش هم  ــرد. بيمارى اى كه خيل را بگي
ــوش مى كنيم؛ اما نه همه ما.  ــيم و بيمارانش را فرام مى هراس
انگار هنوز هم كسانى هستند كه به ياد بياورند بيماران جذامى 
ــتر زندگى مى كنند. آدم هايى كه با يك نيت  را كه در خاكس
آمده بودند: كمك به ساكنان آسايشگاه جذاميان مهاباد. اين 
ــهرام ناظرى، ميهمان روزنامه «شرق» شده  جمع به همت ش
ــگاه  ــد كه مدتى پيش گزارش هايى را درباره اين آسايش بودن
ــر كرده بود. ناظرى كه پيش از اين هم براى كمك به  منتش
ــين آباد» آستين بالا زده بوده و مبلغى را به همراه  دختران «ش
گروهى از دوستان و روزنامه «شرق» جمع كرده بود؛ اين بار به 
كمك جذاميان مهاباد آمد. او چندى قبل كنسرتى را براى اين 
ــه به جز خيرانى كه به  ــاران برگزار كرده بود. در اين جلس بيم
دعوت ناظرى آمده بودند؛ هنرمندانى چون نادر مشايخى، ناصر 
ملك مطيعى، محمد معتمدى، شاهرخ تويسركانى و پازوكى 
ــتند و در اين حركت خيرخواهانه همراه او شدند.  حضور داش
ــه، از سال  گذشته گفت كه پيشقدم شد  ناظرى در اين جلس
ــين آباد» كمك كند: «ما در روزنامه «شرق» از  تا به دختران «ش
ــان دعوت كرديم تا بيايند و ببينيم چه  بچه ها و خانواده هايش
ــم. در حد مختصرى حدود 50ميليون  كمكى مى توانيم كني
جمع آورى كرديم.» البته اين كمك نقدى همان طور كه ناظرى 
گفت علاوه بر كمك پزشكى اى بود كه از سوى پزشكانى كه در 
ادامه حركت او و دوستانش از اين ماجرا خبردار شدند، صورت 
گرفت. ناظرى بعد از اين از بيماران جذامى كرد مهاباد گفت كه 
در سال هاى اخير در يك روستا جمع شده اند و از كمك هاى 
ــهم چندانى نداشتند: «در اين روستا حدود 113نفر  دولتى س
بيمار هستند كه در وضعيت بسيار بدى زندگى مى كنند. جدا 
از بيمارى، دختر و پسرانى دارند كه خوشبختانه بيمارى ندارند 
اما در همين روستا زندگى مى كنند. اگر اين بهداشت ناكافى 
و ديگر مشكلات موجود ادامه پيدا كند، وضعيت ساكنان بدتر 
ــواليه آواز به درد بزرگى هم اشاره كرد و آن؛ ترس  مى شود»ش
مردم از اين بيمارى و طرد بيماران بود: «مردمى كه در اطراف 
اينها زندگى مى كنند هم مى ترسند به اين روستا نزديك شوند. 
اين بيماران طرد شده اند. براى همين فكر كردم كه اگر بشود 
قدمى بگذارم و بتوانيم كمكى را جمع آورى كنيم.»او بار ديگر 
به ياد بچه هاى «شين آباد»و وضعيت ناگوارى كه داشتند، افتاد: 
«بچه هاى «شين آباد» وضعيت نامناسبى داشتند. اگر كسى آنها 

را مى ديد دلش مى گرفت. متاسفانه امكانى نبود كه همه، آنها را 
ببينند. ما تا جايى كه در توانمان بود يك تيم پزشكى هماهنگ 
كرديم تا رايگان برخى از امكانات درمانى شان به صورت مختصر 
انجام شود. همين مختصر خوشحالشان كرد. خوشحال كردن 
ديگران، واقعه بسيار مهمى است. در اين سال ها به جذامى ها 
توجهى نشده است. آدم دلش براى بچه ها مى سوزد كه جذام 
ــد كارى براى اينها انجام  ــد و اينجا زندگى مى كنند. باي ندارن
ــگى آقايان مظاهرى و رحمانيان   دهيم.» او از همراهى هميش
ــكر كرد. داوود  ــى هنرمندان در كارهاى خيريه تش در همراه
ــاره به تلاش روزنامه براى  ــردبير «شرق» نيز با اش محمدى س
ــين آباد» و  ــانى مانند دختران «ش ــكلات كس بازتاب دادن مش
ــرق» مى كوشند، افكار  بيماران جذامى، افزود: «خبرنگاران «ش
ــى را متوجه وضعيت خاص اينگونه افراد كنند و ضمن  عموم
برانگيختن حساسيت اقشار مختلف مردم، نيكوكاران در مسير 
يارى رساندن به آنان گام گذارند تا روحيه آسيب ديدگان تقويت 
ــود.» محمدى  ــى از مشكلاتشان نيز كاسته ش ــود و بخش ش
ــرورت تداوم  ــدان و خيرين تقدير و بر ض ــى هنرمن از همراه
ــده فعاليت خيران تاكيد كرد. شبنم رحمتى،  سازماندهى ش
دبير اجتماعى «شرق» كه انتشار گزارش هاى وضعيت دختران 
ــل تلاش خبرنگاران  ــين آباد» و جذامى هاى مهاباد، حاص «ش
ــه بود. وى پس  ــود از ديگر حاضران در جلس ــرويس وى ب س
ــش خبرى اين رخدادها  از ارايه توضيحى پيرامون روند پوش
ــيارى از هنرمندان از  ــار اين گزارش ها بس گفت: «بعد از  انتش
جمله آقاى ناظرى و انسان هاى نيكوكارى مثل شما حاضران، 
پيشقدم شدند تا كمك كنند. اين فتح بابى شد تا ما به كمك 
كسانى برويم كه دچار بيمارى هايى هستند و خيلى در مركز 
توجه قرار ندارند. ما تلاش مى كنيم پلى ارتباطى باشيم براى 

آشنايى نيكوكاران با مشكلات چنين افرادى» رحمتى افزود: 
ــين  ــوع جذامى ها هم خبرنگار روزنامه - آقاى حس «در موض
نجاتى - به منطقه رفت و از نزديك با زندگى  آنها مواجه شد 
و گزارش هايى را منتشر كرد و نگاه بسيارى را به اين موضوع 
جلب كرد. در آسايشگاه جذامى هاى مهاباد وضعيت مناسبى 
ــان به نيكوكاران و خيرانى  نيست و مردم فقط چشم اميدش
است كه متوجه مشكلاتشان مى شوند. اين گزارش ها باعث شد 
تا شما حساس شويد و به فكر كمك به اين افراد بيفتيد. فكر 
مى كنم اين جلسه تشكيل شده تا كمك ها را هرچه سريع تر به 
دست اين بيماران برسانيم و اين كمك ها استمرار داشته باشد. 
ــكلات زيادى دارند و دور از پايتخت زندگى  آدم هايى كه مش
ــى ندارند. ما حلقه اى كوچك  مى كنند و به امكانات دسترس
ــكيل  ــتيم در زنجيره اى كه براى كمك به اين افراد تش هس

مى شود.»
اداى دين به مردم

ــوت سينما يكى از  ناصر ملك مطيعى، هنرمند پيش كس
ــت بود كه توسط روزنامه دعوت شده بود  ميهمانان اين نشس
ــاران جذامى قرار گيرد. او گفت كه  تا در جريان وضعيت بيم
مانند خيلى ها دوست دارد كه همراه ديگر هنرمندان و مردم 
اگر كمكى از دستش برمى آيد، انجام دهد و اين را اداى دينى 
به مردم دانست: «35 سال در سكوت بودم. نمى دانستم چه بايد 
بكنم. دلم مى خواهد اگر كارى از دستم برمى آيد، انجام دهم. 
بايد به علاقه اى كه مردم به من دارند، اداى دين كنم. در اين 
ــدم.» ملك مطيعى جذام را يك  مورد بخصوص هنوز وارد نش
بيمارى با نامى ترسناك دانست و گفت: «وقتى اسم اين بيمارى 
مى آيد مى ترسيم كه به ما سرايت كند. درحالى كه اين بيمارى 
همين طورى سرايت نمى كند. خيلى از كسانى كه مى شناسم 

رفتند و در ميانشان زندگى كردند و با رعايت، بيمار هم نشدند.»
حضور مغتنم جوانان

ــد جوان در اين  حضور محمد معتمدى به عنوان هنرمن
برنامه خيريه از نظر ناظرى يك اتفاق مهم بود. معتمدى هم با 
ابراز خرسندى براى دعوتش در اين جمع گفت: «همه كسانى 
كه اينجا هستند استادان من هستند و همه مردم ايران استاد 
ناظرى را به عنوان هنرمند برجسته مى شناسند و واقعا يكى از 
خوش قلب ترين و خيرترين هنرمندان ايران هستند كه قلب 
بزرگى دارند. شايد خيلى ها از اين خصلت استاد ناظرى خبر 
نداشته باشند. اما قلب بزرگى دارند. من توفيق نداشتم شاگرد 
ايشان باشم. اين جلسه را به عنوان جلسه اول شاگردى خودم 
ــاب مى آورم و اولين درسى كه از ايشان گرفتم درس  به حس
ــتى بود. هر وقتى هم كه  ــانيت و بزرگوارى و انسان دوس انس
ــمان را پس مى دهيم.»ناظرى حضور  تاريخ تعيين كنند درس
جوانانى مثل معتمدى را بسيار مهم دانست اما گفت كه نبايد 
از آنها انتظار كمك داشته باشيم: «آنها كمك را به وقتش انجام 
مى دهند. اين حضور براى يك هنرمند جوان خوب است براى 
ــان لازم كارش را انجام دهد.  ــه ته ذهنش بماند و در زم اينك
هنرمندان مورد اعتماد مردم هستند. به خصوص هنرمندانى 
ــان را پس داده اند. مثل جناب ناصرملك مطيعى.  كه امتحانش
مردم اعتقادى نسبت به افراد شاخص و هنرمندان دارند. زمانى 
ــود تختى در زلزله بويين زهرا به خيابان آمد تا كمك جمع  ب
ــك مى كردند. زن ها  ــد. هرچقدر كه او مى گفت مردم كم كن
دستبندشان را هم باز مى كردند و هديه مى دادند؛ چراكه تختى 
اين كمك ها را جمع مى كرد؛ آدمى كه امتحانش را پس داده 
ــتش  بود؛ آدمى كه امتحان وفايش را پس داده و جامعه دوس
دارد. هنرمندان هم به خصوص آنهايى كه سابقه پيدا مى كنند 
ــتند و مى توانند موثر باشند. من از هنرمندان  همين طور هس
ديگر چون حسين عليزاده كه مى توانند تاثير بگذارند، دعوت 
ــدى در ادامه صحبت هاى ناظرى يك  مى كنم.»محمد معتم
پيشنهاد به اهالى موسيقى داد: «هميشه اين در ذهنم به عنوان 
طرح وجود داشته كه كنسرت هايى كه در ايران برگزار مى شود 
ــت اما در كل  گردش مالى بالايى دارد اما يك درصد هيچ نيس
ــرت هايى كه در ايران برگزار مى شود خيلى مى شود. ما  كنس
ــم و هنرمندانى كه  ــيس كني ــم صندوق خيريه اى تاس بيايي
ــت دارند، عضو آن شوند و كمپينى را راه اندازى كنند كه  دوس
ــرت را به اين صندوق تقديم كنند. اين  يك درصد از هر كنس
ــه خيريه محك و  ــدوق بابت كارهاى خيريه براى موسس صن
كودكان نقص ايمنى و كودكان كار باشد. اين يك درصد خيلى 
مهم است.»بعد از اين كمك هاى هنرمندان و خيرين و روزنامه 
شرق جمع آورى و قرار شد كه اين كمك ها در اولين فرصت در 

اختيار بيماران جذامى مهاباد قرار گيرد. 

مشاركت هنرمندان در كمك به بيماران جذامى مهاباد
شهرام ناظرى: خوشحال كردن ديگران، واقعه بسيار مهمى است

فراخوان نهمين دوره جايزه كتاب 
سال شعر- «خبرنگاران» 

شـرق: اين جايزه در بخش هاى كتاب، ويژه (شاعران  �
بدون كتاب) و تجليل از يك عمر فعاليت شعرى، همچون 
گذشته با داورى جمعى از شاعران خبرنگار و فعال رسانه  
در حوزه شعر و ادبيات، برگزار مى شود. اين دوره از جايزه 
كتاب سال شعر- خبرنگاران، با دبيرى عليرضا بهرامى، از 
شاعران و ناشرانى كه در سال1392 مجموعه شعر منتشر 
كرده اند، دعوت مى كند تا با توجه به شرايط زير در بخش 

كتاب سال جايزه شركت كنند: 
1- كتاب در سال 1392 منتشر و در شناسنامه كتاب 

ذكر شده باشد. 
ــى در ايران منتشر شده  2- چاپ اول و به زبان فارس

باشد. 
3- برگزيده اشعار يا مجموعه گروهى نباشد. 

ــركت در اين بخش بايد پنج نسخه  علاقه مندان به ش
ــانى تهران، صندوق  از اثر خود را تا 13 آبان  1393 به نش
پستى 187 - 13355، دبيرخانه جايزه كتاب سال شعر - 

خبرنگاران، بفرستند. 
در بخش ويژه نيز كه براى كشف استعدادهاى شعرى 
ــاعرانى كه در هر سنى،  ــود، آن دسته از ش برگزار مى ش
تاكنون مجموعه شعر منتشر نكرده اند، آثار خود را با توجه 
ــانى پست الكترونيكى  ــرايط زير، تنها از طريق نش به ش
ــد  مى توانن  shaahin.fathyan@gmail.com

بفرستند: 
ــركت كنندگان در اين بخش نبايد تاكنون (چه در   1) ش
ــال جارى) كتاب مجموعه  ــال هاى گذشته و چه در س س
شعر در ايران منتشر كرده يا براى انتشار به ناشرى سپرده 

باشند. 
 2) مجموعه شعرها بايد به زبان فارسى باشد. 

ــه بوده و در صورت  ــعرها بين  40 تا  50 قطع  3) تعداد ش
ــداد صفحه هاى  ــت تع ــه اين تعداد، لازم اس ــيدن ب نرس

مجموعه شعرها بين 80 تا  100 صفحه باشد. 
ــدوز word 2003 يا  ــد حتما در فرمت وين ــار باي   4) آث
 Times New Romanــا با قلم word 2007 و حتم

باشد. از فرستادن اثر در قالب  pdf يا پرينت جدا خوددارى 
شود. 

ــاعران فارسى زبان   5) حضور در اين بخش براى تمامى ش
داخل و خارج كشور آزاد است. 

در اين بخش نيز علاقه مندان تا 13 آبان  1393 فرصت 
دارند كه شعرهاى خود را به نشانى پست الكترونيكى جايزه 

بفرستند. 
ــاله شاعرانى  ــركت هرس اميدواريم كه با توجه به ش
فارسى زبان از افغانستان و ايرانيان مقيم ديگر كشورهاى 
جهان، امسال شاهد حضور شاعرانى فارسى زبان از كشور 
ــيم. ديگر خبرها را از وبلاگ جايزه  ــتان نيز باش تاجيكس
 /http://sherekhabarnegar.blogfa.com به نشانى

مى توانيد پيگيرى كنيد. 

خبر

 امين عظيمى

رق
:ش

س
عك

سنا
:اي

س
عك

لق
مط

ى 
رد

زم
ك 

يام
:س

س
عك


